
۱۵
ت

وی
 ه

خ و
یـ

تار

روایتی درباره تأسیس نخستین خیریه های مشهد به مناسبت روز نیکوکاری  

تاریخ مھربانی یک شھر

جذام خانه قلعه محراب خان
همان طور که در مقدمه عنوان شد، به نظر می رسد 

شروع به کار خیریه ها در مشهد با حمایت های درمانی 

و درنتیجه تاریخ پزشکی این شهر ارتباط تنگاتنگی 

دارد، چنان که در کتاب «مشهد در آغاز قرن چهارده 

خورشیدی، مشهور به گزارش مکتب شاپور» با تصحیح 

مهدی سیدی، نام مؤسسات صحیهّ و خیریه در کنار هم 

آمده است. در همین کتاب از جذام خانه به عنوان یکی 

از مؤسسات خیریه مهم مشهد نام برده شده و نوشته 

الصحه  «عــمارت مخصوصی مطابق حفظ  اســت:

در باغچه سبز و خرمی خارج شهر برای جذامیان 

ساخته شده، قریب ۱۵۰نفر در آنجا سکونت دارند 

که به همت اطبای آمریکایی مجانی از آن ها پرستاری 

و به خرج آستان قدس (گاهی هم اعانات) نگاهداری 

می شوند.»

اما ماجرا از این قرار است که با روی کارآمدن صفویان 

در مشهد و رسمیت گرفتن مذهب تشیع، جذامیان 

آیند. مشهد می  امید شفا به  یــران به  طردشده ا

آن ها را به دلیل مسری بودن بیماری شان در محلی 

بیرون از دروازه شهر  نام اراضــی «شادکن» در  به 

جای می دهند. این اراضی متعلق به حکمران مرو 

و خراسان، محراب خان، از سرداران نامی شاه عباس 

صفوی، بوده است که در وصیت نامه اش قید کرده 

قسمت زیادی از مزرعه و درآمد حاصل از آن را وقف 

امور خیریه کنند. اما حضور جذامیان در مشهد 

تا سال ۱۲۶۴خورشیدی و دوران عاصف الدوله، حاکم 

وقت خراسان و نیابت تولیت آستان قدس رضوی،

سر وشکل مناسب تری به خود می گیرد، چنان که 

برای مجذومان در سال ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۱خورشیدی،

آسایشگاهی از خشت خام معروف به «باراک» در همان 

قلعه محراب خان ( در محل خیابان وحید امروزی 

در محله طلاب) ساخته می شود.

جذامی خانه مشهد پس از باراک، تغییرات بسیاری 

بیند اما آنچه اهمیت دارد، این است  به خود می 

که مشهد می تواند جذامیانی را که در سراسر تاریخ 

از اجتماع طرد شده بودند، به میانه مردم و زندگی 

عادی برگرداند.

دارالعجزه
دوره صفویه، موقوفاتی  آستان قدس رضــوی از 

با هدف دستگیری از مردم، متعلق به زائر، مسکین،

بیمار و درراه مانده داشته است، برای آن ها که شاید 

به امید عنایت امام رضا(ع) راهی مشهد می شده اند.

در سفرنامه چند سیاح خارجی دوران قاجار هم 

از بسیاری کودکان رهاشده، بیماران فقیر و زنان 

ــراف حرم گــزارش شده است. بی سرپرست در اط

همین موضوع بعد ها سبب می شود تشکیلات آستان 

قدس رضوی تلاش کند با دایر کردن سازمان یا نهاد 

مجزایی در زیر مجموعه خود، سامان دهی این موضوع 

را بر عهده بگیرد، چنان که اساس نامه قدیمی ترین 

نام    خیریه تحت حمایت آستان قدس رضــوی با

«دارالعجزه» در سال۱۲۹۵خورشیدی تدوین و تصویب 

می شود. اینجا نخستین مکان و سازمانی است که چتر 

حمایتش را بر سر اطفال یتیم، زنان بی سرپرست 

و بیماران و نیازمندان باز می کند.

بعد ها و در اوایــل پهلوی اول، وقتی نیابت آستانه 

بــرای بهتر کردن  به محمدولی اسدی می رسد، او 

امور رسیدگی به نیازمندان به ویژه اطفال رها شده 

که تعدادشان در این روزگار بسیار است، مرکزی شبیه 

دارالعجزه در محله باغ عنبر تأسیس می کند.

دارالتربیه شاهپور در گل ختمی
در سال۱۳۰۷ خورشیدی علاوه بر نوانخانه آستانه،

مرکز دیگری نیز با نام «دارالتربیه شاهپور» توسط 

جمعیت «شیر وخورشید سرخ خراسان» (نخستین 

ــارج از شهر نزدیک  ــران) در خ سازمان خیریه ای

یاری دارالعجزه  به  گل ختمی تأسیس می شود و 

می رود که بخشی از بودجه آن را شهرداری مشهد 

تأمین می کرده است.

در کتاب گزارش مکتب شاهپور درباره این دارالتربیه 

نوشته شده است که در زمستان ها از هزار تا هزار 

آوری می شود. یکی  آنجا جمع  ۵۰۰نفر فقیر در  و 

اقدامات مفید این خیریه را هم ایجاد مدرسه  از 

قریب به ۸۰نفر  ای دانسته است که  چهار کلاسه 

از اطفال ذکور و ۱۴تن از اناث در آنجا به سرپرستی 

یک نفر معلم تحصیل می کنند.

۱۳۱۱ خورشیدی نیز درباره  در اسناد آبان سال 

«این دارالرضاعه از هر حیث  دارالتربیه آمده است:

کامل و مطابق اصول اداره می شود. اطفال سرراهی 

و اطفال بی چیزی که تسلیم این مؤسسه می شوند،

خوشبخت ترین اطفال هستند؛ زیرا در این مؤسسه 

اطفال مثل دسته گل پرورش و نگاهداری می شوند؛

گهواره های ظریف، روپوش های نظیف، بالش های 

اطلس، اتاق های روشن و پاکیزه برای آن ها تهیه 

شده است.»

مطب های مجانی در مجاورت حرم
مشهد ابتدای قرن ۱۴خورشیدی  تغییرات بزرگی 

این تغییرات، ساخت  به خود دیده است. یکی از 

بیمارستان امام رضا(ع) در سال ۱۳۰۷خورشیدی برای 

شهری است که فقط یک مریضخانه به نام دارالشفا 

در مجاورت حرم دارد و از کمبود دواخانه رنج می برد.

نکته جالب اینجاست که طبق گزارش کتاب مکتب 

شاهپور، بعدها در محل دارالشفا، مطب های رایگان 

آستانه شروع به کار می کند که همه روزه در حدود ۲۵۰ تا 

۳۰۰بیمار به آنجا مراجعه  می کنند و مجانی معالجه 

می شوند. دوای مجانی هم به آن ها داده می شود.

پنج پست امدادی و یک دارالمجانین هم در نواحی 

مختلف شهر به بیماران بی بضاعت خدمات درمانی 

ارائه می کرده است؛ پست امدادی ارگ، عیدگاه،

نــوغــان. طبق گــزارش  بالاخیابان و دو پست در 

۱۳۱۲خورشیدی، بیماران  مکتب شاپور، در سال 

۹۹هزار و ۴۰۹بار به این پست های امدادی مراجعه 

کرده اند.

نوانخانه ای در خیابان کاشف
ــیــابــت تــولــیــت عــلــی منصور  ــان ن ــ ــ ــا در زم امـ

تا ۱۳۲۳ خورشیدی، به دنبال   ۱۳۲۱ به سال های 

قحطی حاصل از جنگ جهانی دوم، گرانی در مشهد 

بیداد می کند و درنتیجه تعداد فقرا در شهر فزونی 

می گیرد، به ویژه در فصل زمستان که به دلیل نبودن 

کار و نداشتن مسکن، سختی ها و مشکلات برای 

اوج می رسیده اســت. این می شود  ــه  این قشر ب

که خیران با همکاری دستگاه های دولتی درصدد 

تأسیس گرمخانه و نوانخانه برمی آیند و با این اقدام 

می توانند تاحدودی به مردمی که توان مالی ندارند،

کمک کنند. ازطرفی آستان قدس رضوی علاوه بر 

دارالعجزه و دارالتربیه با تأسیس نوانخانه دیگری،

به جمعی از فقرا و زوار و مجاوران پناه می دهد. محل 

۳هزار نفر گنجایش داشته، منزل  این نوانخانه که 

بزرگی از متعلقات آستانه بوده که در خیابان کاشف 

جنب اداره غله قرار داشته و مشتمل بر دو تا سه 

اتاق های متعدد و حیاط وسیع بوده  ساختمان با 

است. به فقرایی که به طور شبانه روزی در این مرکز 

نگهداری می شدند، علاوه بر مسکن، خوراک، پوشاک 

و سایر مایحتاج ضروری نیز داده می شده است.

انجمن «سعادت»، نخستین خیریه مردمی مشهد
«سعادت» نخستین انجمن خیریه مشهد است که اخبار 

آن در جراید دوره قاجار آمده و گویا توسط جمعی 

از متمولان و ثروتمندان مشهد تشکیل شده است. روزنامه 

«ایران سلطانی» در جمادی الاول ۱۳۲۵ می نویسد:

«تشکیل انجمن خیریه سعادت: اولین انعقاد این 

انجمن در اواسط ماه محرم، در منزل جناب حاجی میرزا 

التولیه، از اجله محترمین مشهد  ابوتراب خان اقبال 

با حضور ۱۴نفر از آقایان دانشمندان غیور ملت خواه 

اتفاق افتاد.»

در ادامه این خبر می خوانیم که اعضای انجمن تصمیم 

می گیرند هر هفته، سه ساعت در منزل یکی از بزرگان 

ــور خیریه مشارکت کنند  مـ ا   در   شهر جمع شوند و

که تأسیس مدرسه، آبله کوبی اطفال و ایجاد اشتغال 

برای فقرا از جمله این اقدامات است. نویسنده این 

گزارش توضیح می دهد که اگر اعضای این انجمن بر 

پیمان خود بمانند، دیگر در همه مشهد، یک نفر آدم 

بیکار و طفل بی کمال (بی سواد) و فقیر و گدا نمی ماند.

ایران
 نامه

گذری بر تاریخ مسجد جامع بجستان

یادگار مبارک ۶۰۰ساله

 شهر بجستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی از 

گذشته های دور همواره اهمیت داشته است؛ زیرا 

از سویی حد فاصل کویر نمک و شهرهای پر آوازه 

جنابد (گناباد)، ترشیز و دامنه های رشته کوه 

سیاه در جنوب خراسان رضوی کنونی بوده و 

از سوی دیگر در موضعی قرار داشته است که 

راه مشهد -مه ولات-ترشیز-فردوس با راه قاین-

گناباد-فردوس در آنجا با هم تلاقی می کرده اند.

معمولا چنان مکان هایی از ارتباطات و تعاملات 

فرهنگی و مبادلات اقتصادی بهره می بردند و 

توسعه می یافتند. بی  دلیل نیست که به اعتقاد برخی، نامش برگرفته 

از «بغ» و ریشه در آیین های کهن «مهر» و «ناهید» داشته باشد یا 

به «باج» و «باجستان» و راه و سفر نسبت داده شود و با «بجورد» یا 

«باج ورد» در راه ترشیز به نیشابور مقایسه شود.

در اهمیت بجستان همین بس که جغرافیا نویسان و مورخان بنامی 

چون یاقوت حموی و حمدا... مستوفی به آن توجه داشته اند و 

«گای لسترنج»، پژوهشگر معاصر، در کتاب ارزشمند «جغرافیای 

تاریخی سرزمین های خلافت شرقی» و «آلفونس گابریل» در کتاب 

«عبور از صحاری ایران» شرحی بر آن نوشته اند.

بجستان در عرصه جغرافیای تاریخی، گاه از مضافات کاشمر بوده،

گاه فردوس، گاه گناباد و اکنون شهرستانی مستقل است واقع در 

۵۱کیلومتری شمال غرب شهر گناباد. در شهرستان بجستان آثار 

تاریخی متنوع و فراوانی شامل مساجد، بقاع متبرکه، مدارس، پل ها،

آسیاب ها، قلعه ها، تپه ها، کاروان سراها، دستکندها و خانه  های 

سنتی وجود دارد که در مجموع فرهنگ، هنر و شیوه زندگی در آن 

وادی را نشان می دهد اما مسجد جامع بجستان سازه عام المنفعه 

مهمی است که به دلایل گوناگون، نماد عمران، آبادی و جایگاه 

والای اجتماعی و اعتقادی بجستان در قرن نهم هجری قمری 

محسوب می شود.

مسجد جامع بجستان متعلق به سال ۸۲۸ هجری قمری است 

که در آن زمان به شیوه غیرمعمول دو ایوانی ساخته شده است،

نه چهارایوانی و این امر شاید به این دلیل باشد که قبلا در این 

محل، مسجدی دو ایوانی، به شیوه مساجد دو ایوانی خراسان 

وجود داشته که مسجد فعلی روی شالوده آن ساخته شده است،

چنان که در حال حاضر، گویی مسجد روی تپه ای ساخته شده و 

کف مسجد در ایوان قبله ۵ متر بالاتر از سطح عمومی زمین های 

اطراف است. احتمال دارد که اختلاف سطح به دلیل انباشت خاک 

و مصالح ساختمانی مسجدی کهن تر در محل باشد.

صحن مسجد، مربع است و در دو ضلع شرقی و غربی غرفه های 

کم عمقی بر صحن اشراف دارند. ایوان قبله در سمت جنوب 

غربی واقع است. بر میانه دیوار انتهایی ایوان، محرابی با پوشش 

نیم گنبد مقرنس تعبیه شده است. از میانه دیوارهای جانبی ایوان 

دو درگاهی با اتاق های دو طرف ایوان گشوده می شود. بر خلاف 

معمول پوشش ایوان در ابتدا هلالی بوده و در مرمت های بعدی،

قسمت جلو ایوان به طریق طاق و تویزه تیزه دار پوشش شده است.

پوشش اتاق های جانبی ایوان نیز به طریق طاق، تویزه ایجاد 

شده و بر میانه چشمه طاق ها گنبد های کوچک اجرا شده است.

شبستان مستطیل شکل مسجد در سمت غرب به کمک سه ستون 

و شش چشمه طاق پوشش شده و از این جهت با مسجد جامع 

تون (فردوس) قابل مقایسه است. در شمال غرب و مقابل ایوان 

قبله ایوان دیگری است که با سقف هلالی تیزه دار پوشیده شده 

و از انتهای دیوار غربی آن درگاهی به درون تالاری مستطیل باز 

می شود. بر میانه دیوار جنوبی این تالار محرابی تعبیه شده است.

«برنارد اوکین» به استناد آن محراب، تالار را یک نماز خانه خصوصی 

فرض کرده است. دالان ورودی مسجد بعد از هشتی به موازات 

ایوان شمالی و در سمت شرقی آن به درون راه یافته است.

نقشه مسجد از یک سو قابل مقایسه با مسجد کبیر یزد و از سوی 

دیگر مشابه مساجد تون، بشرویه و میبد است. دلیل آن شاید 

موقعیت مسجد در مسیر راه ارتباطی با آن شهرها باشد.

مسجد جامع بجستان بر خلاف بناهای دیگر عصر شاهرخ 

ــت. شاخص ترین اثر  ــاده و بــی آلایــش اس تیموری بنایی س

مکتوب آن مسجد، دو کتیبه سنگی بر پشت ایوان های قبله و 

شمالی است. متن سنگ نوشته ثلث پشت ایوان قبله این گونه 

« در ایام دولت پادشاه اسلام شاهرخ بهادر خلدا... ملکه  است:

عمارت کرد مسجد جامع پهلوان فخرالدین سیف الدین برسایی 

ه محرم سنه ثمان و عشرین  (بزشتانی؟=بجستانی) در ما

وثمانمائه.» و در پشت ایوان شمالی  به خط نستعلیق نوشته شده 

«در ایام دولت پادشاه جم جاه ملایک سپاه ظل ا... شاه  است:

عباس الصفوی الحسینی الموسوی بهادرخان تعمیر مسجد جامع 

بجستان نمود حاجی الحرمین الشریفین حاجی ناصرالدین محمود 

بن احمد فی تاریخ شهر ذی قعده سنه الف و اربع وعشرین »

 (۱۰۲۴ ه.ق).

همان گونه که از کتیبه فوق بر می آید، مسجد جامع بجستان در 

عصر شاه عباس صفوی مرمت شده است. پس از آن بر اثر زلزله 

در سال۱۳۴۷خورشیدی آسیب دیده و توسط معماران اداره کل 

میراث فرهنگی خراسان مرمت و تثبیت شده است. این مسجد 

در پنجم آذر ۱۳۸۰ به شماره ۴۵۰۲ در فهرست آثار ملی به ثبت 

رسیده است.
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لیلا کوچک زاده|   شروع به کار خیریه ها 
در مشهد، گویی با تاریخ پزشکی این 

رتباط  شهر و حمایت های درمانی ا

تنگاتنگی دارد. تاریخ پزشکی مشهد 

هم با فعالیت های آستان قدس رضوی 

از دوره صفوی گره خورده است، آن هم 

با موقوفاتی که  هدفش  دستگیری از 

زائر، مسکین، بیمار و درراه مانده   بوده 

اســت. شهری که همیشه و در همه 

ــا آخرین پناه مردم دردمند  دوران ه

است؛ به ویژه به وقت آمدن بلایی که 

در برابرش از خود دفاعی نداشته اند.

ز دشمن خارجی و حکومت ظالم  ا

داخلی گرفته تا انواع بیماری  چون وبا 

و طاعون و قحطی و جذام. اگر چه اولین 

خیریه  در مشهد قرن چهاردهم برای 

جذامیان طردشده ای درنظر گرفته 

شد که ۱۳۳سال پیش در محلی به نام 

قلعه محراب  خان دارای سرپناه شدند 

و از آن ها حمایت مالی و درمانی شد 

اما تاریخ مهربانی این شهرقدمتی به 

اندازه پنج قرن دارد. بیش و پیش از 

این را در سطرهای بعدی به مناسبت 

روز نیکوکاری، درباره تاریخچه حضور 

خیریه ها در مشهد خواهید خواند.

۲شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۱۴
۱۴۴۴ صفــر   ۰۸
۳۷۵۳ شـــــماره 

سفرنامه

سارا رنگیان

به دنبـال محـاصره نافرجـام هـرات و 

بازگشت سپاهیان ایرانی از خراسان در 

سال ۱۲۵۴ قمری (۱۲۱۷ خورشیدی) 

هنگامی کـه رشـته مناسـبات میـان دو 

دولت ایـران و انگلیس پاره شـد، افسری 

فرانسـوی موسـوم بـه «فریـه» بـه خدمت 

دولـت ایـران درآمـد و بـه دریافـت درجه 

آجـودان ژنرالـی (امیـر یا هـمان افسری 

اسـت کـه مقامـات بلندپایـه کشـوری و 

لشکری را در امور مختلف، برای پیشبرد 

وظایفشـان یـاری می کند) مفتخر شـد.

ژنـرال فریـه بـه داشـتن احساسـات 

ضدروسـی مشـهور بـود و مخالفت های 

شـدیدش بـا طرح هـای توسـعه طلبانه 

روس هـا در ایـران، نماینـدگان تـزار و 

به ویژه سفیر روس را در تهران خشمگین 

کرد. سرانجام براثر دسیسـه های سـفیر 

روس، ژنـرال فریه را از ارتش ایران بیرون 

کردند. فریه به فرانسـه بازگشت و پس از 

یک سـال سکونت در کشـورش، سودای 

سـیاحت مشرق زمین در سرش افتاد و به 

همین دلیل در بهار سـال ۱۲۶۱قمری 

(۱۲۲۳خورشیدی) از بغداد به کرمانشاه 

رفـت و از آنجـا عـازم تهـران شـد و از راه 

خراسـان خـود را بـه خـوارزم، بخـارا و 

سرانجام به لاهور رسـاند. این سفر منجر 

به تهیه سـفرنامه ای در همان سـال شد.

سـفرنامه فریـه حـاوی مطالبی اسـت که 

از نظـر عمـق، دقـت و ریزبینی نسـبت به 

نوشـته های بسـیاری از معـاصران او 

برتـری دارد. فریـه سـاکنان مشـهد را 

به علـت ورود مهاجـران از مرو، سرخس،

قندهـار و هـرات ۶۰هزارنفـر دانسـته و 

معتقـد اسـت کـه عـده بیگانـگان مقیم و 

زوار بـه ۳۰هـزار نفـر می رسـد. تصویـری 

کـه فریـه از مشـهد عرضـه کـرده بـا آنچـه 

«جیمـس بیلـی فریـزر»۲۳سـال قبل از 

او نوشـته، چنـدان تفاوتـی نـدارد. هنوز 

دیـواری از خشـت خـام مشـهد را دربـر 

گرفتـه بـود کـه وسـیله دفاعـی مناسـبی 

نبود. گرچه خود شـهر در نظر این مسافر 

فرانسـوی جالـب نبـود، رونق بـازار تجار 

به انـدازه ای بود که جلـب توجه می کرد.

فریـه بـازار مشـهد، به ویـژه قند و شـکر را 

کـه از یزد به خراسـان و بالاخـره به حدود 

آسـیای مرکـزی حمـل می شـد، پرسـود 

دیـده بـود. پارچه هـای حریـر و پنبـه ای 

و ظرف هـای بلـور و چینـی سـاخت اروپا 

از تهـران وارد می شـد و در بازارهـای 

آسـیای مرکـزی بـه فـروش می رفـت و 

درمقابل شـال کشـمیری، پوسـت سیاه 

بخارایـی، بـرک و پوسـتین های کابلـی،

شـتر و اسـب ترکمـن در بـازار مشـهد بـه 

فروش می رسـید. بـازار کالاهای داخلی 

نیـز رونق فراوان داشـت به ایـن دلیل که 

خراسان به بافتن قالی و حریر و تهیه نمد 

و همه گونـه سـلاح به ویـژه شمشـیرهای 

خراسـانی مشـهور بود.

برگرفتـه از بخـش «سـال قحطـی تـا 

پایان سـده سـیزدهم هجـری» کتاب 

«جغرافیای تاریخی سیاحان خراسان 

از دید جهانگردان» تألیف ابولقاسـم 

طاهری، سـال ۱۳۴۸.

  بازار پررونق مشهد در سال ۱۲۲۳ خورشیدی

دو دهه پس از تأسیس خیریه ها در مشهد که بیشتر با خدمات 

درمانی همراه بوده است، در خرداد سال ۱۳۲۹خورشیدی، مشهد،

ویرانگرترین سیل تاریخ خود را به چشم می بیند و شهر در هم 

کوبیده می شود، طوری که چند ارگان در کنار هم برای بازسازی 

شهر پای کار می آیند. در سندی متعلق به آستان قدس رضوی 

که عنوانش «کوی بینوایان» است، ساخت شهرکی به همین نام 

برای افراد نیازمندی که خانه و زندگی شان را در سیل از دست 

داده اند، دیده می شود. در این سند عنوان شده بیش از ۷۰۰خانه 

در سیل خراب و بالغ بر چند میلیون ریال خسارت مالی به مردم 

وارد شده و بیشتر این خسارت ها هم به مردم فقیر وارد شده 

و مسکن و مأوای آن ها از بین رفته است. در این سند همچنین 

نوشته شده است که گروهی از دولتمردان پس از حادثه به مشهد 

می آیند و به بررسی اوضاع می پردازند و مبلغ معتنابهی برای ساخت 

خانه برای بینوایان در اختیار می گذارند تا در اراضی آستان قدس 

ترتیب  ساختمان بسازند. بدین 

امتداد خیابان  زمینی در  قطعه 

سی متری، مقابل نخریسی در نظر 

گرفته می شود و در مدت کوتاهی،

۷۴باب خانه و ۱۰باب مغازه ساخته 

و آماده می شود. همچنین محلی 

انبار  برای ساختمان یک آب 

نظر گرفته می شود  بزرگ در 

و قسمتی نیز برای حمام و زمین 

مخصوص کودکان.

درنگ

شهرک بینوایان 
در نخریسی

خانه برای بینوایان در اختیار می گذارند تا در اراضی آستان قدس 

ترتیب   بدین 

امتداد خیابان  زمینی در  قطعه 

 مقابل نخریسی در نظر 

گرفته می شود و در مدت کوتاهی،

باب مغازه ساخته 

 همچنین محلی 

انبار  برای ساختمان یک آب 

نظر گرفته می شود  بزرگ در 

و قسمتی نیز برای حمام و زمین 
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